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ایـــران و قصه‌هایـــی مثل »اولـــدوز و کلاغ‌ها« یا 
»ماهی ســـیاه کوچولو« باشـــد. شـــروع کاست 
هـــم بـــا سلام‌و‌احوال‌پرســـی چهـــار کـــودک با 
زبان‌هـــای فارســـی، ترکی، کـــردی و ارمنی بود؛ 
بـــرای نشـــان دادن همدلـــی و وحـــدت اقـــوام 

ایرانی.

امروز به نظر می‌رسد بسیاری از نهادهای 
فرهنگی دیگر زبان ارتباط با کودک امروز 

را نمی‌دانند. شما همیشه نگاه جدی و 
در عین حال دلسوزانه‌ای به آموزش و 

تربیت کودکان داشته‌اید. اگر بخواهیم 
از نقش رسانه‌ها بگوییم، فکر می‌کنید 
تلویزیون تا چه اندازه از این مسئولیت 

غافل مانده است؟
 بیـــش از همه، ایـــن وظیفه تلویزیون اســـت. 
رســـانه‌ای که این‌ همه گسترده و اثرگذار است، 
چرا نبایـــد از ظرفیتش برای آمـــوزش و پرورش 
روح و ذهـــن کودکان اســـتفاده کنـــد؟ به‌نظرم 
تلویزیون می‌تواند بســـیار مؤثرتر از این باشـــد. 
چون هنوز هـــم، با همه تغییـــرات، در خانه‌ها 
حضور دارد و گســـترده‌ترین رسانه در دسترس 
مردم اســـت. بچه‌هـــای امـــروز از طریق تلفن 
همـــراه و فضای مجـــازی، دنیاهـــای مختلفی را 
می‌بینند و ذهن‌شـــان بازتر از گذشـــته اســـت. 
امـــا در همیـــن حال، رســـانه مـــا نتوانســـته با 
آنهـــا به زبـــان خودشـــان گفت‌وگو کنـــد. مثلاً 
هنـــوز در بعضـــی برنامه‌ها لحن حـــرف زدن با 
بچه‌ها تحقیرآمیز اســـت؛ انگار کـــودک چیزی 
نمی‌فهمـــد! در حالی‌کـــه کودک امروز بســـیار 
باهوش‌تـــر از قبـــل اســـت و اگـــر حـــس کنـــد 
کســـی او را جدی نمی‌گیرد، به ســـرعت دلزده 

. د می‌شو
 

جالب اینکه بخشی از همان کارهایی 
که برای نسل ما جذاب بود، هنوز برای 

بچه‌های امروز هم کشش دارد؛ مثل 
تیتراژ »خونه مادربزرگه« یا قصه‌های »تا 

به‌تا«.
خب چرا تلویزیـــون دیگر چنیـــن برنامه‌هایی 
نمی‌ســـازد؟ برنامه‌هایـــی که بـــا زبـــان و ذهن 
بچه‌ها هماهنگ باشـــد؟ دلیلش ســـاده است: 
حاضـــر نیســـتند بـــرای کـــودک هزینـــه کنند. 
مدتـــی برنامه‌هایـــی رنگارنـــگ پخش می‌شـــد 
اما زود تمـــام شـــد. تلویزیون امروز بـــه برنامه 
کـــودک اهمیت نمی‌دهد و متأســـفانه حتی در 

برنامه‌های کودک بیشتر رویکردی سیاست‌زده 
دارد. همیـــن باعث می‌شـــود چه کـــودک و چه 
بزرگســـال، فـــراری شـــوند. خود ما هـــم وقتی 
می‌بینیـــم برنامـــه‌ای می‌خواهـــد چیـــزی را به 
زور در ذهن‌مـــان فرو کنـــد، رهایش می‌کنیم. 
بچه‌ها هـــم همین‌طورنـــد. حتـــی والدین هم 
نمی‌خواهنـــد ذهن فرزندشـــان درگیـــر تبلیغ 
و شـــعار شـــود. در ایـــن دوران ذهـــن کـــودک 
بایـــد بـــا فرهنگ کشـــورش و حتی بـــا فرهنگ 
مذهبی‌اش به شـــیوه درســـت آشنا شـــود. این 
کار باید به درســـتی انجام شـــود، اما متأســـفانه 

بلد نیســـتند. بـــا تلقین که نمی‌شـــود.

اگر بخواهیم از دل همین تجربه‌ها به 
آینده نگاه کنیم، فکر می‌کنید چه باید 

کرد تا دوباره حالِ کودکی به دنیای بچه‌ها 
برگردد؟

به‌نظـــرم بایـــد از پایـــه شـــروع کـــرد؛ از آموزش 
از  و  تلویزیونـــی  برنامه‌هـــای  از  پـــرورش،  و 
خانواده‌هـــا. هیـــچ کشـــوری با حذف شـــادی، 
خلاقیـــت و خیال‌پـــردازی در آمـــوزش به جایی 
نمی‌رســـد. یکـــی از بزرگ‌ترین اشـــتباهات این 
اســـت که خیال می‌کنیم بچه‌ها فقط به درس 
و انضبـــاط نیاز دارند. در حالی‌که یک قصه، یک 
ترانه، یـــک تئاتر کوچـــک در مدرســـه می‌تواند 
تأثیـــری ماندگارتـــر از ‌10ســـاعت درس داشـــته 
باشـــد. من همیشـــه به کار بـــرای بچه‌ها ایمان 
داشـــته‌ام. هر بار کـــه بچه‌ای را شـــاد می‌دیدم، 

حـــس می‌کـــردم کاری واقعـــی کرده‌ایـــم. مـــا 
وظیفه داریـــم از کودکی آنهـــا محافظت کنیم، 
چون آینده‌ کشـــور از همان‌جا شـــکل می‌گیرد. 
الان هم حتمـــاً در تلویزیون افـــراد متخصص و 
کارشـــناس در حـــوزه کودک فعالیـــت می‌کنند، 
امـــا بـــاز هـــم ذهـــن ایدئولوژیک‌شـــان بـــر کار 
مســـلط اســـت و نتیجـــه‌اش را در رفتار نســـل 
جدید می‌بینیم. همین اطراف‌مـــان جوانان را 
ببینید؛ طرز فکر و زندگی‌شـــان چقدر بی‌توجه 
و بی‌خیال اســـت، حتی گاهی همراه با لودگی و 
مســـخرگی. باید بپرســـیم چه کردیم که چنین 
شـــد؟ بارها گفته‌ام مسائل فرهنگی را نمی‌توان 
هفته‌ای یک‌بـــار گفـــت. باید هـــر روز در قالب 
برنامه‌هـــای آموزشـــی و خانوادگی تکرار شـــود، 
مثل آمـــوزش محیط زیســـت. در حـــال حاضر 
هم باید از تجربه کســـانی مثل مرضیه برومند، 
آقای طهماســـب، جبلی یا بهرام شـــاه‌محمدلو 
مشـــورت گرفت؛ نه فقط برای ســـاخت برنامه، 
بلکه بـــرای سیاســـت‌گذاری برنامه‌های کودک.

تازه وقتی بحرانی مثل جنگ ۱۲روزه پیش 
می‌آید، یادمان می‌افتد چقدر از ایران و 

حس وطن‌دوستی غافل مانده‌ایم.
بلـــه، در نوجوان‌های امروز نوعـــی گریز از ایران 

و فرهنـــگ ایرانی می‌بینیم.

مثل همان چیزی که لیلی رشیدی در 
تئاترش به آن اشاره کرده بود؟

بلـــه، و جالب اســـت کـــه آنهـــا از خانواده‌های 
فرهنگـــی هســـتند. متأســـفانه خانواده‌هایـــی 
هســـتند که بچه‌هایشان حتی تمســـخرآمیز به 
ایـــران نگاه می‌کننـــد. در کودکی مـــا، مذهب و 
آیین‌هـــای آن بخشـــی از فرهنگ‌مـــان بود؛ ماه 
محـــرم برایمـــان آیین بـــود، امـــا امـــروز ارتباط 
بچه‌ها بـــا این مفاهیم مغشـــوش اســـت و من 
مقصر این اتفاق را سیســـتم آموزشـــی و رادیو و 

تلویزیـــون می‌دانم.

چند هفته پیش جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان سی‌وهفتمین دوره‌اش را 

پشت سر گذاشت. ارزیابی‌تان از میزان 
موفقیت جشنواره در رسیدن به اهداف و 

سیاست‌هایش چیست؟
راســـتش، من در این ســـی و هفـــت دوره حتی 
یک‌بار هم بـــه جشـــنواره دعوت نشـــده‌ام، اما 
آنچه می‌بینم، فیلم‌ها بیشـــتر سطحی هستند 
و شـــبیه کمـــدی بزرگ‌ترها ســـاخته شـــده‌اند. 
یـــادم هســـت آقـــای داوودنـــژاد فیلم »نیـــاز« را 
بـــرای نوجوانـــان ســـاخت؛ فیلـــم هـــم جایزه 
گرفت و هـــم نوجوانان اســـتقبال کردند. هنوز 
امیـــدوارم چنین فیلم‌هایی بـــا معیارهای امروز 
ســـاخته شـــوند؛ فیلم‌هایـــی که هم آموزشـــی 
و فرهنگـــی باشـــند و هـــم مخاطب نوجـــوان را 
جـــذب کنند. مثـــاً فیلـــم »زیبا صدایـــم کن« 
آقای صدرعاملی بـــه اعتقاد مـــن آموزنده بود و 
باید دید عکس‌العمل نوجوانان نســـبت به آن 
چگونه بود. به نظرم ســـینمای کودک و نوجوان 

تقریباً فراموش شـــده اســـت.

مشکل از فیلمسازان است یا از تغییر 
سلیقه مخاطب؟

بیشـــتر از تغییر سلیقه اســـت. فضای مجازی و 
ریتم تنـــد برنامه‌هـــا حوصله را گرفتـــه. بچه‌ها 
در معـــرض انبـــوه محتوا هســـتند و به ســـختی 
جذب فیلم‌هـــا و کارهایی که نیاز به تفکر دارند، 
می‌شـــوند. البته بچه‌های امـــروز باهوش‌ترند و 
در عین حال غیرقابل نفوذتر؛ نمی‌شـــود چیزی 
را بـــه آنها تحمیل کـــرد. در عـــوض، عصبی‌تر و 
مضطرب‌تر هم هســـتند، چون مدام در فضای 
مجازی‌انـــد. حتی متأســـفانه شـــنیده‌ام بعضی 
نوجوان‌هـــای ۱۳ و ۱۴ ســـاله هم قـــرص خواب 
می‌خورند! این نشـــانه خطر اســـت. پدر و مادر 
باید آگاه باشـــند، چون دیگر از بیرون نمی‌توان 

این وضعیـــت را اصلاح کرد.

انگار نهادها همکاری‌شان با هنرمندان 
کاربلد را کمرنگ کرده‌اند.

شـــاید اســـتعدادهایی باشـــد، اما برنامه کودک 
دیگر هویـــت نـــدارد. نمی‌دانید کدام شـــبکه و 
چـــه ســـاعتی برنامه پخـــش می‌کنـــد. حتی در 
پویانمایی‌ها هم تمرکز روی مســـائل سیاســـی 

. ست ا

تکنولوژی و فضای مجازی روی سلیقه 
مخاطب اثر گذاشته. آیا سینما و قصه‌گویی 

نمی‌توانند با این رقابت کنار بیایند؟
مغز بچه‌های امـــروز با بازی‌های بـــرد و باخت و 

بزن و بکش درگیر شـــده است.

یعنی قصه‌گویی دیگر توان رقابت ندارد؟
نـــه، قصه هنـــوز زنـــده اســـت. برنامـــه رادیویی 
خانم نشـــیبا دوبـــاره پخش می‌شـــود و چندین 
کتـــاب صوتـــی هم ضبـــط شـــدند کـــه کارهای 
خوبـــی بودند اما باید از مؤسســـات و ناشـــرانی 
که کتاب‌هـــای صوتی برای این رده ســـنی تولید 
می‌کننـــد، بپرســـیم و ببینیـــم بازخوردها چطور 
اســـت و آیا از ایـــن تولیدات حمایت می‌شـــود.

آیا ما بلدیم برای بچه‌های امروز قصه 
بگوییم؟

بلـــه، هنـــوز هم می‌شـــود. مـــن یک ســـال داور 
جشـــنواره قصه‌گویـــی بودم؛ شـــرکت‌کنندگان 
کســـانی بودند کـــه در مهدکودک‌هـــا و مدارس 
قصـــه می‌گفتنـــد و بچه‌ها اســـتقبال می‌کردند. 
حتـــی در روســـتاها، بـــا وجـــود امکانـــات کـــم، 
فرهنگ و تربیت خانواده تعیین‌کننده اســـت.

خودتان تجربه شخصی دارید؟
بلـــه، نـــوه‌ام ســـینا وقتـــی کوچکتر بود، مســـیر 
مدرســـه را بـــا ماشـــین می‌رفتـــم، برایـــش قصه 
می‌گفتـــم. گـــوش می‌کـــرد و می‌گفـــت: »دوباره 
از اول بگـــو!« اما اگر موبایل دســـتش بود، همان 
یک‌بـــار گوش مـــی‌داد و تمـــام. حالا بایـــد واقعاً 
ســـمینارهای مختلفی برگـــزار شـــود و از مادرها 
پرســـید آیـــا بچه‌هـــا هنـــوز قبـــل از خـــواب قصه 
می‌خواهنـــد یا بـــا موبایل می‌روند؟ مـــن حالا که 
نزدیـــک ۸۰ ســـال دارم و کودکی اطرافم نیســـت، 
امـــا از تجربه نـــوه‌ام می‌گویم: عاشـــق قصه بود، 
اما نمی‌دانم امروز این عشـــق چقدر زنده است.

جمع‌های قصه‌خوانی در کانون‌ها چطور 
است؟

بلـــه، این کارهـــا جـــواب می‌دهد. یادم هســـت 
ترانه علیدوســـتی مجتمع آموزشـــی داشـــت، با 
کلاس بازیگـــری و قصه‌گویـــی. مـــن هـــم برای 
بچه‌هـــا کتـــاب خوانـــدم. کار ســـخت بـــود اما 
جـــذاب پیـــش می‌رفت تـــا کرونا آمـــد و تعطیل 
شـــد. یکـــی از ایده‌هـــای جالب نمایـــش فیلم 
برای بچه‌ها بود؛ بعـــد از دیدن فیلم، درباره‌اش 
حرف می‌زدنـــد. خیلی متمدنانه بـــود، کاری که 
در مـــدارس هـــم می‌شـــود انجـــام داد: فیلمی 
ببیننـــد و بعـــد دربـــاره‌اش گفت‌وگو کننـــد. اما 
متأسفانه چنین فعالیت‌هایی ادامه پیدا نکرد. 
کار ترانـــه و امثـــال او ارزش گذاشـــتن به بچه‌ها 
بـــود. اما جشـــنواره‌های کـــودک اغلـــب تکراری 
و کلیشـــه‌ای شـــده‌اند؛ بچه‌هـــا فقط بـــه خاطر 
چهره‌هـــای آشـــنا هیجـــان‌زده می‌شـــوند، نه به 

خاطر محتوایـــی تازه.

در مدارس حتی انتخاب فیلم هم نگاه 
سیاست زده دارد، نه واقعی.

دقیقاً. آموزش و پرورش وقتی مســـئول انتخاب 
باشـــد، همین نتیجه را می‌دهد. ارشـــاد، کانون 
و آموزش و پـــرورش می‌توانند گروهی تشـــکیل 
دهند و از نمایش‌هـــا حمایت کنند؛ در مدارس 
اجرا شـــود یا در ســـالن‌های تحـــت حمایت این 
ســـه نهاد. تلویزیون بایـــد چنیـــن تئاترهایی را 

کند. تبلیغ 

ریشه فرهنگ صلح، مدارا و مهربانی در 
همدلی است. قصه‌گویی کمک می‌کند 

کودک جای شخصیت قصه بنشیند و از 
زاویه او به دنیا نگاه کند. آیا روایت درست 
قصه می‌تواند بچه‌های امروز را به چنین 

همدلی‌ای برساند و از خودخواهی دور 
کند؟

هر فیلـــم، نمایش و قصه‌ای کـــه فرهنگ صلح، 
مدارا و همدلـــی را منتقل کند، اثرگذار اســـت. 
تئاتـــر و ســـینما هم یعنـــی قصه؛ مگر می‌شـــود 

فیلمی بدون قصـــه دید؟

در نهایت، معتقدید مخاطب هنوز هم به 
قصه جذب می‌شود؛ چون داستان در هر 

چیز کشش جذب مخاطب را دارد. حتی 
در دنیای سیاست امروز هم قصه ابزار 

تأثیرگذاری شده است.
حتی مـــا بزرگترها قصـــه را دوســـت داریم و هر 
خاطـــره‌ای کـــه در قالب قصه تعریف می‌شـــود، 
همچنان جذاب اســـت. قصه همیشـــه جذاب 
اســـت. امـــا امـــروز آن قصه‌گویی ســـنتی پدر و 
مادرهـــا از بیـــن رفته، چـــون وقـــت ندارند. من 
همیشـــه می‌گویم اگـــر والدین با بچه‌هایشـــان 
وقت بگذرانند، قصه خودبه‌خود از دل گفت‌وگو 
درمی‌آیـــد. اگر بـــرای بچه‌ها وقـــت نگذاریم، هر 
کلاس و ســـرگرمی هم برایشان بگذاریم، بعدها 
می‌گویند ما را کلاس فرســـتادید که از دستمان 
راحت شـــوید. حـــرف آخـــرم این اســـت: برای 
بچه‌هـــا وقت بگذاریـــم. وقتی با آنهـــا گفت‌وگو 
می‌کنیم، قصه‌ها خودبه‌خود‌زاده می‌شـــوند. با 
بچه‌ها که قرار نیســـت درباره سیاست و اقتصاد 
حـــرف بزنیـــم، خاطـــرات کودکی‌مـــان خودش 
می‌شـــود قصه‌ای کـــه آنها دوســـت دارنـــد بارها 
بشـــنوند. همین تکرار قصه‌های ســـاده، عشق 
به شـــنیدن و خیال‌پـــردازی را در کـــودکان زنده 

نگه می‌دارد.

ما بیشتر »کودک« بودیم تا بچه‌های امروزما بیشتر »کودک« بودیم تا بچه‌های امروز

 گفت‌وگوی »ایران« با احترام برومند 
درباره کودکی، قصه‌گویی و مسئولیت فرهنگی در برابر نسل تازه

صـــدای او بـــرای نســـلی، دعـــوت به 
دورهمـــی کنار قـــاب تلویزیـــون بود؛ 
آرام، صمیمـــی و پر از خیـــال. احترام 
برومنـــد، مجری محبـــوب برنامه‌های 
کودک در تلویزیون ملی، امروز بیش 
از هر چیـــز با نقش‌هایـــش در تئاتر و 
ســـینما شناخته می‌شـــود. او از نسلی 
می‌آیـــد کـــه کودکـــی را در کوچـــه و 
قصه تجربـــه کرد، نه در قاب گوشـــی 
و بازی‌هـــای مجـــازی. در گفت‌وگویی 
صمیمـــی بـــا مـــا، از دگرگونـــی ایـــن 
جهـــان می‌گویـــد؛ از روزگاری که قصه 
زبان تربیـــت و همدلی بـــود، تا امروز 
کـــه هیاهـــوی تکنولوژی جـــای خیال 
را گرفتـــه اســـت. برومنـــد بـــا نگاهی 
مهربـــان اما نگران هشـــدار می‌دهد: 
»اگر بـــرای کـــودکان وقـــت نگذاریم، 
ش  خامـــو ن  زندگی‌مـــا ی  قصه‌هـــا
می‌شـــوند.« او با بیش از پنجاه ســـال 
حضور در دنیای کـــودک و نوجوان، از 
خاطـــرات تلویزیون و کانـــون پرورش 
فکـــری تـــا تجربه‌هـــای شـــخصی در 
کنـــار نـــوه‌اش ســـخن گفتـــه و تأکید 
دارد کـــه قصه هنـــوز زنده اســـت؛ اما 
بـــرای بازگردانـــدن حـــالِ کودکـــی به 
زندگی بچه‌ها، بایـــد از خانه، آموزش 

و رســـانه آغاز کرد.

گفت و گو

نرگس عاشوری

گروه فرهنگی

بچه‌های 
امروز از 

طریق 
تلفن همراه 

و فضای 
مجازی، 

دنیاهای 
مختلفی را 
می‌بینند و 
ذهن‌شان 

بازتر از 
گذشته 

است. اما 
در همین 

حال، رسانه 
ما نتوانسته 

با آنها به زبان 
خودشان 
گفت‌وگو 

کند

حتی ما 
بزرگترها 

قصه را 
دوست 

داریم و هر 
خاطره‌ای 

که در قالب 
قصه تعریف 

می‌شود، 
همچنان 

جذاب است. 
قصه همیشه 

جذاب است. 
اما امروز آن 

قصه‌گویی 
سنتی پدر و 

مادرها از بین 
رفته، چون 

وقت ندارند. 
من همیشه 
می‌گویم اگر 

والدین با 
بچه‌هایشان 

وقت 
بگذرانند، 

قصه 
خودبه‌خود از 
دل گفت‌وگو 

درمی‌آید

کودک امروز بسیار متفاوت از نسل‌های 
گذشته است؛ از دایره واژگان گرفته تا 

درک و فهم‌شان از یک موضوع. شما که با 
کودکان نسل‌های پیش‌تر ارتباط داشتید 
و برایشان قصه می‌گفتید، تفاوت اصلی را 
در چه می‌بینید؟ آیا تجربه کودکی گذشته 

بهتر بود یا امروز؟
 در آن دوران، وقتـــی ما برای بچه‌ها تولید محتوا 
می‌کردیـــم، تلویزیون ملی ایران تنها شـــبکه‌ای 
بود کـــه برنامـــه کودک داشـــت؛ بعدها شـــبکه 
دوم هـــم اضافـــه شـــد. پیـــش از آن، تلویزیون 
ثابت وجود داشـــت کـــه چـــون غیردولتی بود، 
طبـــق قانـــون آن زمـــان اجـــازه فعالیتـــش لغو 
و بـــا تلویزیـــون ملـــی ادغـــام شـــد. بچه‌هـــای 
آن دوره دایـــره دیـــداری و شـــنیداری محدودی 
داشـــتند، اما همان محدودیـــت باعث تمرکز، 
تخیل و رضایتشـــان بود. کانـــون پرورش فکری 
مهم‌تریـــن منبـــع فرهنگی‌شـــان بـــود؛ کتاب 
چـــاپ می‌کـــرد، جشـــنواره فیلم کـــودک و تئاتر 
برگـــزار می‌کـــرد و گروه‌های ســـیار داشـــت که 
نمایش‌هـــای مختلف را به شـــهرها و روســـتاها 
می‌بـــرد. هنرمنـــدان شـــاخصی مثـــل مرضیـــه 
برومنـــد، رضـــا بابـــک، بهـــرام شـــاه‌محمدلو، 
علیرضا هدایی، بیژن و اردوان مفید و سوســـن 
فرخ‌نیـــا در آن فعالیـــت می‌کردنـــد. بـــه نظرم 
شـــروع کار کانـــون پـــرورش فکری، اساســـی و 
کارشناســـانه بود و نقش بزرگی در رشد فرهنگی 
بچه‌ها در سراســـر کشـــور داشـــت. در آن زمان، 
یکی از تفریحات رایج مردم در شـــهرهای بزرگ 
ســـینما رفتن بـــود، امـــا فیلم‌هـــای مخصوص 
کـــودکان به‌صـــورت تجـــاری وجـــود نداشـــت. 
بیشـــتر بچه‌هـــا تفریحاتشـــان را در ســـاعات 
محـــدود تماشـــای تلویزیـــون و شـــنیدن قصه 
از رادیـــو می‌گذراندنـــد. بـــا این‌همـــه، ارتبـــاط 
بچه‌هـــا با کتـــاب خیلـــی عمیق‌تر بـــود و کتاب 
دروازه ورودشـــان بـــه دنیـــای ادبیـــات به‌شـــمار 
می‌رفـــت. کانـــون پـــرورش فکـــری بعدهـــا آثار 
شـــاعرانی چون فردوسی و نویســـندگان ایرانی 
را منطبـــق با ذهن بچه‌ها بازنویســـی و در قالب 
نـــوار کاســـت منتشـــر می‌کـــرد، اما گســـتردگی 
امـــروزِ رســـانه‌های دیجیتال را نداشـــت. اغلب 
خانواده‌هـــا کتابخانه‌هـــای کوچکـــی در خانـــه 
داشـــتند؛ مثـــاً بچه‌های ما هر شـــب دوســـت 
داشـــتند برایشـــان کتـــاب بخوانیـــم. بعدها با 
ورود بازی‌های رایانه‌ای و پلی‌استیشـــن، شـــکل 
تفریحـــات تغییـــر کرد، درســـت مثل امـــروز که 
اینستاگرام بچه‌ها را ســـرگرم و والدین را نگران 
کرده اســـت. اگر خیلی دورتـــر برویم، در کودکی 
خودِ مـــا، یکـــی از بزرگ‌ترین تفریحـــات بازی با 
بچه‌هـــای محله بـــود. محله‌هـــا زنـــده بودند، 
ارتبـــاط همســـایه‌ها نزدیـــک بود و دوســـتی‌ها 
و شـــوخی‌ها گاهـــی بـــه اختـــاف کوچکی هم 
می‌انجامید که بزرگ‌ترها را هـــم درگیر می‌کرد. 
البتـــه نبایـــد فقـــط شـــهرهای بـــزرگ را مـــاک 
قـــرار داد. خوانـــدن خاطرات هوشـــنگ مرادی 
کرمانـــی تصویـــر خوبـــی از وضعیت شـــهرهای 
کوچک و روســـتاها می‌دهد؛ جایی که بچه‌ها از 
امکانات فرهنگی بی‌بهره بودنـــد، کنار والدین 
کار می‌کردند و بازی‌هایشـــان بـــه »الک‌دولک« 
و »جفتـــک چارگـــوش« خلاصه می‌شـــد. با این 
حال، همان دوره، دوره رشـــد تدریجی امکانات 
بـــود و اگـــر این مســـیر ادامـــه می‌یافت، شـــاید 
امـــروز وضعیت فرهنگـــی کـــودکان و نوجوانان 

ما بهتـــر بود.
 

پس می‌توان گفت امکان »کودکی کردن« 
در گذشته بیشتر بود و حالا تکنولوژی 

جای آن را گرفته است؟
 همین‌طور اســـت. ما بیشـــتر »کـــودک« بودیم 
تـــا بچه‌هـــای امـــروز و بچه‌های ما هم از نســـل 
جدیـــد کودک‌تـــر بودنـــد. حـــالا در مجتمع‌ها 
گاهی بچه‌ها با هم بـــازی می‌کنند، اما محله‌ها 
دیگر آن ســـاختار و امنیت سابق را ندارند. یکی 
از چیزهایـــی که در ســـال‌های اخیـــر دیده‌ام، 
کاهش علاقـــه بچه‌ها به مدرســـه اســـت. قبلاً 
مدارس کلاس‌های هنر، موســـیقی، نقاشـــی و 
انشـــا داشـــتند و فعالیت‌های فوق‌برنامه‌شان 
جـــدی گرفته می‌شـــد. تا زمـــان تحصیل لیلی، 
دختـــرم، این برنامه‌هـــا ادامه داشـــت؛ تمرین 
نمایش می‌کردند، مسابقه اســـتانی می‌دادند، 
اما حالا کمتر شده اســـت. امسال دیدم بعضی 
مدارس روز اول ســـال تحصیلی را با موسیقی و 
شـــعر شـــروع کردند، اما طبق معمول، عده‌ای 
هم اعتـــراض کردنـــد. در حالی که شـــعرهایی 
که امروز در مـــدارس خوانده می‌شـــود، اغلب 
مناســـب بزرگ‌ترهاســـت. موســـیقی کودکانـــه 
فراگیـــر و جـــدی نداریـــم. در دوره‌ای، کانـــون 
پرورش فکری شـــروع کرد به تولید کاست‌های 
موســـیقی مخصوص کـــودکان مثل آثـــار خانم 
ســـیمین قدیـــری و خانـــم مفید که شـــعرهای 
کودکانـــه بـــرای مهدکودک‌هـــا می‌ســـاختند و 
خانواده‌هـــا در خانـــه هـــم گـــوش می‌دادنـــد. 
الان هـــم اســـتعدادهای درخشـــانی در حـــوزه 
کـــودک فعال‌اند و باید از آنهـــا کمک گرفت. در 
بعضـــی نمایش‌هـــای کودکانه می‌بینم از شـــعر 
و موســـیقی متناسب با ســـن کودکان استفاده 
می‌شـــود و خوشـــبختانه مدیـــران فرهنگـــی 
هـــم تا حـــدی از مواضع ســـفت دهـــه ۶۰ کوتاه 
آمده‌انـــد. ســـال ۵۸، بعـــد از قطع همـــکاری‌ام 
بـــا تلویزیون، احســـاس وظیفه کـــردم که برای 
بچه‌ها کاری انجام بدهم. در آن زمان تلویزیون 
خیلـــی رادیـــکال عمل می‌کـــرد و کشـــور درگیر 
بحران‌هایی مثل کردســـتان و خوزســـتان بود 
و مـــا نیاز بـــه تقویت حـــس همبســـتگی اقوام 
داشـــتیم. بـــه همیـــن دلیـــل کاســـتی بـــه نام 
»قاصدک« منتشـــر کردیـــم؛ آهنگـــش را بابک 
بیات ساخت، شـــعرها را خانم سیمین قدیری 
خواند و اشـــعارش را آقایـــان محمدرضا اعلامی 
و محمدحسین دانش سرودند. موضوع اشعار 
را خودمان ســـفارش داده بودیم تا حتماً درباره 
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فیلم‌های دهه ۶۰ با دنیای کودکان هماهنگ بودند، اما فیلم‌های امروز 
فاصله دارند.

 بلـــه، آن زمـــان حتـــی بزرگ‌ترها هـــم از فیلم‌هـــای ایرج طهماســـب، کیومرث 
پوراحمـــد و خـــود من لـــذت می‌بردنـــد. بی‌توجهی به ســـینمای کـــودک مثل 
بیمـــاری همه‌گیر شـــد؛ نه دولـــت توجه کرد، نـــه بخش خصوصـــی. فکر کردند 
»فیلـــم کـــودک« هـــدر دادن پـــول اســـت. در حالی‌که بـــرای این ســـینما باید 
هزینه کـــرد. هنوز هم افراد کاربلد هســـتند؛ فقط کافی اســـت مدیران فرهنگی 
فراخـــوان بدهنـــد و از آنها فیلمنامه بخواهنـــد. تلویزیون هم رســـانه‌ای فراگیر 
اســـت؛ کافی اســـت مدیران بخواهند زمانی که من در تلویزیـــون کار می‌کردم، 
امکانـــات محدود بـــود، اما حالا بیش از ۵۰ ســـال گذشـــته و طبیعی اســـت که 
بتـــوان کارهـــای بهتری ســـاخت. در آن زمان نکتـــه مهم همکاری میـــان کانون 
پـــرورش فکری کودکان و نوجوانـــان با تلویزیون بود؛ افتتاحیه جشـــنواره فیلم 
از تلویزیون پخش می‌شـــد و آثار برگزیده هم در برنامه‌ها نشـــان داده می‌شـــد. 
حالا باید پرســـید آیا امـــروز تلویزیون چنین همـــکاری با وزارت ارشـــاد دارد؟ آیا 

ارشـــاد با کانون همـــکاری می‌کند؟

برش


